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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 
 القعده تا عید غدیر رهاورد سیر سالک از ذی

 القعده ی سیر از آغاز ماه ذی عید سعید غدیر میوه

الله  لیاسالک  ،القعده بیشتر عنایت دارند که از آغاز ماه ذی ،که اهل مراقبات عبادی هستند عزیزانی

حرمت  بایست در آنجا می و مورد احترام است ؛ماه حرام است [القعده ماه ذی] .کند سیری را شروع می

ل ماه اوّ هم ده روزِدر پی آن و  ،است القعده ماه ذی آن ماجرای چهل روزی که سی روز .نگه داشت

  السَّلَام‌عَلَیْهِ‌‌و‌آلهِِ‌‌وَ‌‌نبَیِّنَا‌عَلَیعمران ایسیری است که حضرت موس .وسویّه استماجرای سیر کلیمیّه یا م ،هالحجّ ذی

به او امر شد که  .برای نیل به ملاقات الهی و برای رسیدن به میقات ؛طی کرد برای دیدار خدا

دا و خ 1:‌ىوَ واعَدْنا مُوسَ  ؛گذاشته شد یمتقابل ی وعده وقرار  و ،چهل روز راهی را طی کنیبایست  می

القعده و ده روز  سی روز در ماه ذی موسیقرار شد که  .قرار ملاقات گذاشتند با همدیگر موسی

شود که مسیر را  می امر موسی به  وقتی !و عجیب اینجاست ؛سیری را طی کند ،هالحجّ در ماه ذی

 به روایاتی که از معصومینکه بنا ،کند اشتیاق این راه را طی می شتاب و پر چنان پر ،طی کند

و طبیعتاً این  ؛یکسره در مسیر بود !خورد نوشید و می نه روزها را می ،خوابید می اها رنه شب ،داریم

عاشق است که نه خواب شب به  !نه حال یک عاقل اندیشمند ؛حال یک عاشق شیفته است ،حال

  .کند هایش راه دارد و نه احساس گرسنگی و تشنگی می چشم

 گوینددد باددواب تددا بدده خددوابش بینددی 
 

 چه جای خواب است مدرا  خبران ای بی 
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مراتبدی از وجدود    و کند الواقع دارد از خودش عبور می فی موسی .شود حال این سیر طی می ایّ علی

روزهای این دهده را هدم    .شود ه وارد میالحجّ ل ذیی اوّ گذارد تا به دهه سر می  پشت یک به یکرا  خود

در عرفده   ،یک روز مانده به ملاقات و دیددار  ،هالحجّ روز نهم ماه ذی .رسد به روز عرفه می و کند طی می

 .شناسد محبوب خود را می ،شناخت است وکه سرزمین معرفت 

 وادی معرفت، مقدّم به وادی محبت و عشق است

وقدت بدا    ا یدک امّ ؛یک علم اجمالی دارد ،داشتنی سن یک موجود دوستبه حُنسبتانسان  ،گاهی اوقات

طدور کده    همدان  .معرفت هم غیر از علم اسدت  .پردازد به محبوب می ،ه خاصبا توجّو  ،با ریزبینی ،تدقّ

با تحقیدق کدردن بده     ، وبا آموختن ،با درس گرفتن ،ربا تفکّ ،لآن چیزی است که با تعقّ ،علم ددانی می

ل یک تفضّد  ؛های علمی نیست تلاش ی میوه ؛ا معرفت یک ادراک باطنی و درونی استامّ ؛آید دست می

در پرتدو آن ندور    .تابد می الله بر قلب سالک الی و بر قلب انسان مؤمن یک نور الهی است که ؛الهی است

 :گفت .ا ندیده بودامّ ؛اندیشید میو  شنید تا قبل از آن می ؛مشاهده کند و تواند ببیند است که می

 ایمان و مست شدد  ی هگوشم شنید قصّ
 

 !دیدن ایمانم آرزوسدت  ؟کو قسم چشم 

 

از آن  ،از آن علدم اجمدالی   .بیندد  که محبدوب را مدی  تابد  می بر قلب موسی نوری ،در وادی معرفت

طبیعتاً  !بیند میسن محبوب را جزء حُ به جزء ؛شود کند و به مشاهده و دیدار نائل می عبور می ،ها دانسته

م بدر وادی  مقددّ  ،لذا وادی معرفدت  .بازد میدل اختیار به او  بی ،سن محبوب واقف شدوقتی انسان به حُ

کده سدرزمین عشدق و     ،عرفات پدیش از مندا اسدت    ؛عرفه قبل از عید قربان است ؛ت و عشق استمحبّ

بده او   ،سدن دوسدت  با پی بردن به حُ ،هرحال با معرفت و شناخت به .دلدادگی و آرزو و آرزومندی است

 .فدا کردن خویش است در پای معشوق ی عید قربان عرصه .شود وارد عید قربان می ؛بازد میدل 

 ی عقل ی عشق است نه عرصه عرصه ی عید قربان، عرصه
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که قربانی شدن یعنی  لیدر حا ؛سوداندیش است ،عقل ؛اندیشی است دانیم که عقل در پی مصلحت می

 ی عرصه نه ؛است عشق ی عرصه ،قربان عید ی عرصه بدهد. کسیدر راه  ،داردرا  آنچه ی انسان همه

من  ؛آید گیرم می چیز چه که است فکراین  به مدام عاقل انسان .شود نمی قربانی کسی عقل با ؛عقل

 این .دارد من برای ثوابی چه ،بکنم را عبادت این .دهند می من به چیزی چه ،دهم  انجام را کار این

انسان  .انسان عاقل است این کارِ .شود از کمالات به من داده می مراتبی چه ،بکنم را سلوک و سیر

لذا قرآن با مؤمنین  ؛طورند مؤمنین این اغلبِ ؛اند گونه خلق هم این اغلبِ .تاجر است ؛عاقل کاسب است

یكُمْ مِنْ تِجارةٍَ تُـنْجِ   هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلىَ فرمود:  .به زبان معامله و تجارت و سود ؛به همین زبان صحبت کرد

معامله خدا  با منِیعنی با زبان اینکه بیایید  .اینهاو امثال  3؛بايَـعْتُمْ بِهِ  سْتَبْشِرُوا ببِـَیْعِكُمُ الَّذیفَا 2 ؛یمٍ عَذابٍ ألَِ 

طور صحبت  خلق این با اغلبِ !تجارت پر منفعتی است ،با من ی معامله !دهم میسود من به شما  !کنید

ند تا با ا هدل نباخت ؛ندا هپیدا نکردراهی آنها به وادی دل  .فندخلق در وادی عقل متوقّ چون اغلبِ ؛کرد

وَ  :است پرده صحبت کرده بیاز آن وادی ندرت آیات قرآن  به .با آنها صحبت کند ات دلباختگیادبیّ

 4. ينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ الَّذِ 

و وقتی دل بده او   ؛دهد دل میبه او  ؛بازد دل میبه او  ،دلبر را شناخت محبوبِ ،حال وقتی انسان ایّ علی

 .شود که از آخرین بقایای هستی خدودش هدم عبدور کندد     آماده می ؛شود که قربانی کند آماده می ،داد

یکدی   را یکدی  روز مراتدب وجدودی خدود    نه شدبانه و سی ؛روز راه طی کرد ونه شبانهیس ه موسیالبتّ

یدک   ،روز ونده شدبانه   در این سدی  ،روز هر یک شبانه .کرد عبور میاز خود گذاشت و  سر می  داشت پشت

 .هنوز باقی بود ،بود وجود موسی مانده که اصلِ آن تها امّ ؛عبور از خویشتن بود ی مرتبه
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سدلامتیش را   ؛دهدد  آبدرویش را مدی   ؛دهدد  مقدامش را مدی   ؛دهد انسان مالش را می ،چون گاهی اوقات

بیایید جهاد کنیدد   :قرآن فرمود است! ش را ندادهخود« منِ»ا هنوز امّ ؛دهد ی جانش را میحتّ ؛دهد می

 !نیسدت  کده  پولتدان  فقد   ؛یعندی هرچده داریدد    ،[جهاد کنید] اموالتان ااینکه ب 5!اموالتان و انفستان اب

 ؛هسدت  ،حالاتی که دارید ی همه ؛مکاشفاتتان هست ؛طاعتتان هست ؛عبادتتان هست ؛آبرویتان هست

یعندی   ؛اموال است هاپس این .جانتان هم مال شماست ؟غیر از این است !ستجانتان هم مال شمای حتّ

ا آن جهاد بدا  امّ ؛شود که میتّ کهتّ ؛دهد این بدنش را می ؛دهد می شود مال خودش را شهید می که کسی

وقتدی مدن    .آن مدن را تدرک کندد    ،آخر ی باید در این خانه موسی !است «من»آن  ؟انفس چیست

خدواهم واصدل    من می ،خواهم برسم من می تا وقتی !که او نیست تا وقتی من هستم !اوست دیگر ،نبود

او  ،تدا مدن هسدت    .سدت ههندوز   ،مدن این ، خواهم به مدارج و مراتب قرب و کمال برسم من می ،شوم

لدذا   !خدود  اوسدت   ؛دیگر غیری وجود نددارد  ؛وقت یکپارچه اوست آن ،اگر وجود از من خالی شد !نیست

طدور   سدال بایدد همدین    شداید یدک   ،حالا اینکه این من چیسدت  .وادی عبور از من است ،وادی قربانی

ایم آن مدن را پیددا    گشتهتا حالا  ؟من چیست راستی !آخرش هم نفهمید آن من چیست ،صحبت کرد

 ؟روحیّدات ماسدت   ؟اخلاق ماست ؟علم ماست ؟عقل ماست ؟بدن ماست ؟ما چیست منِراستی  ؟کنیم

 ،آیدا آن مدن   ؟روح ماسدت  ؟جسم ماسدت  ،گویم آن منی که می ؟چه چیزی از ماست ؟اعتقادات ماست

 .شویم ن واردش نمیالآ که لی داردبحث مفصّ ،آن من چیستاینکه  !روحِ منگویید  می ؟روح ماست

 

 کند ی قربانی وارد می عبور از من، فرد را به عرصه
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تواند  با قربان شدن میفق   ،فردیعنی  ؛کند قربانی وارد می ی فرد را به عرصه ،حال عبور از من ایّ علی

ی  ثمره ،عشقی است که آن عشق ی این هم میوهگفتم طور که  همانو  ؛خودش عبور کند از منِ

و  ،یعنی نبودن خویش شدن. قربانی ی مهمقدّ ،تت است و محبّمحبّ ی مهمقدّ ،معرفت .معرفت است

فهمیم چرا در این روز به ابراهیم  اینجاست که می !قربانی محبوب در وجود  ت تمامیّی تجلّظهور و 

ما وجود تو را  !خودت نیست ،دیگر در وجود تو !ابراهیم 6.لِلنّاسِ إِماما  إِنِّی جاعِلُكَ  :آید پیام می خلیل

 منِ ،کند نگاه میبا چشم تو که  آن !خدا هستم منِ ،گوید سان میبا زبان تو که چون آن !پر کردیم

خدا  منِ ،کند راه طی میبا پای تو که  آن !خدا هستم منِ ،کند کار میتو  با دست که  آن !خدا هستم

هر امری که از زبان تو صادر  .الواقع سان من است فی ،آید پس هرچه از زبان تو بیرون می !هستم

از دارد  ،ببرد انسانیفرمان از چنین  کسهر 7:مَنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فـَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ لذا  .فرمان من است ،شود می

  .گوید است که دارد به زبان او سان می حقّ حقیقت  !چون رسولی در بین نیست ؛برد خدا فرمان می

 اسدت  گرچه قرآن از لب پیغمبدر 
 

 هرکه گوید حدق نگفدت او کدافر اسدت     

 

 .زندد  خداست که دارد حرف می خود  .آید بیرون می پیامبردهان است که دارد از  این سان حقّ

یعنی امامت  !شود امام می ،به اینجا رسید ابراهیم خلیل گاه کهآن .هی وجود ندارداللّ رسول میاناین 

و چون بایدد از خددا    !خداست ؛منی نیستدیگر در وجود او  ،چون قربان شد ن است.قربانی شد ی میوه

 .استدر بین خلق ا خدظهور  او .باید از او پیروی کرد ،پیروی کرد

 بود. خب این تا عید قربان 
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مراتب  ،هالحجّ یعنی دهم تا هجدهم ماه ذی ،هالحجّ عید قربان تا هجدهم ماه ذی ی فاصله 

 .امامت است

به هجدهم  ، واز عید قربان آغاز کهست ا ای دامنه .یک طیف است ؛متعال مراتبی دارد چون ظهور حقّ

 پیامبران ی همه .پیامبران متفاوتند قرآن فرمود .مراتبی داردکه ت نبوّ ندهمان ؛شود ه ختم میالحجّ ذی

تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَـعْضَهُمْ  :دیگر فضیلت دادیمیک فرمود ما پیامبران را بر .مرتبه نیستند همو رتبه یک  در

 امام خلیل ابراهیم .نیستند تراز هم نیزامامان  ،تراز نیستند طور که پیامبران هم همان 8.بَـعْضٍ   عَلىَ 

متعال  یعنی ظهور حقّ ؛است یک طیفامامت  !هم امام است طالب ابی بن علیّ امیرالمؤمنین ،است

ی  به مرتبه و شود آغاز می ،ی خُلَّت است ی ابراهیمی که مرتبه از مرتبه ؛داردمراتبی  ،در وجود امام

حالا  .شود ختم می ،است در قالب امیرالمؤمنینمتعال  حقّ ظهور تامّ که  امیرالمؤمنین

ت اعیاد امّ ی از همه 9:أمَُّتِیادِ أَعْی  أَفْضَلُ  :ندفرمود اکرمپیغمبر است. تچرا افضل اعیاد امّ فهمیم می

‌!من بالاتر است

‌اللَّهِ‌عِیْ‌متعال  بزرگترین بازگشت به حقّ چون بازگشت به  است. عید سعید غدیر خم !الَْْكْبَُ‌‌‌دُ

س وجود مقدّ ،متعال حقّ اَتم ّ تام ّ ی جلوه .متعال است ات حقّیّتجلّ ی بالاترین مرتبه

 .است امیرالمؤمنین

ت امّ ،خلق ی همه ،اکرمبعد از ظهور پیغمبر ،یح صحبت کنیمحالا اگر کمی صر

 امر ؛است تکوینی امر یک این !ناواهند چه و باواهند چه ،ی خلق همه .دهستن الله رسول
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 ند؟نبود 10الَمِینَ رحَْمَة  لِلْع غمبرپی مگر .ندهست الله رسول تامّ ،خلق ی همه .نیست تشریعی

 ؛ندرحمت برای مؤمنین نیست فق  ند؛ها نیست سها و مقدّ خوانرحمت برای نماز فق  که پیغمبر

 ،یعنی ظالمان ،ءعالمین یعنی اشقیا !الَمِینَ رحَْمَة  لِلْع ند.نیستین موحدّ و مینبرای مسل رحمتفق  

ما  :قرآن فرمود .ندسته الَمِینَ رحَْمَة  لِلْع اکرمپیامبر .خلق ی همه یعنی ،یعنی فاسقان ،یعنی فاسدان

 .ندهست ت پیغمبرامّ ،ناس ی پس همه .برای تمامی ناس فرستادیم 11:كَافَّة  لِلنَّاسِ ‌تو را فرستادیم

 ،عالم یعنی برترین اعیاد کلّ ،عید غدیر خم است ،ت منبرترین اعیاد امّ :أمَُّتِیادِ أَعْی  أَفْضَلُ  :اینکه فرمود

 طور که . هماناست 12الَْْكْبـَرُ   دُ اللَّهِ عِیْ  :فرمود .ها نه فق  برترین عید مسلمان ؛عید غدیر خم است

عید یعنی جایی که فرد به آن مبدأ خودش  .آید از بازگشت می ؛آید می عُوْدعید از  ی واژه ،دانید می

 ی نقطهسمت آن  بازگشت به ،عید .بازگشت است ی نقطه ،معاد .بازگشتگاه است ،عید .گردد برمی

‌!ای سر بنه آنجا که باده خورده :گفت .ناستین است

حالا بزرگترین  .بازگشت است و ودْعُ ؛عید است ،اجِعُونَ إِلیَْهِ ر ‌این ،این رجعت 13.اجِعُونَ إِناّ لِلَّهِ وَإِناّ إِلیَْهِ ر 

چون بازگشت به بالاترین  ؟چرا !عید سعید غدیر خم !الَْْكْبـَرُ   دُ اللَّهِ عِیْ  ؟متعال چیست بازگشت به حقّ

 .است مؤمنینس امیرالوجود مقدّ ،متعال حقّ اَتمِّ تامِّ ی جلوه .متعال است ات حقّیّتجلّ ی مرتبه

هجدهم ماه روز  امیرالمؤمنینطور نیست که  این والاّ ؛پرده را کنار زد]در عید غدیر خم[ 

اءِ وَ الْم  بَـیْنَ   نبَِیّا  وَ آدَمَ   كُنْتُ ‌:ندفرمود پیغمبر .دنولایت نائل شده باش وه به امامت الحجّ ذی
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هنوز آدم را خلق  ؛سرشتند ل آدم را داشتند میهنوز گ که  م، در حالیالله پیغمبر بود رسول من14‌ِ:‌الطِّینِ 

 :گفت .نکرده بودند

 دُردکشدان  ی بودم آن روز من از طایفده 
 

 نشانکه نه از تاک نشان بود و نه از تاک 

 !ا تدو ای علدی  امّد  و :ندفرمودو  به امیرالمؤمنین ندبعد خطاب کرد !اءِ وَ الطّـِینِ الْم  بَـیْنَ   نبَِیّا  وَ آدَمَ   كُنْتُ 

ه بده جدایی   الحجّد  در روز هجددهم ذی  امیرالمدؤمنین  ،بنابراین‌15.اءِ وَ الطّـِینِ الْمـ  بَــیْنَ   وَ آدَمَ  ا  یّ لِ وَ   كُنْتَ 

در  حقیقدت الهدی امیرالمدؤمنین   بدا   تدا  ،کندد  سیری را طدی مدی  دارد ت است که این امّ ؛ندنرسید

قبدل از خلقدت    امیرالمدؤمنین  والاّ .بیعدت کندد   آنلاقات کند و با م ؛آشنا شود هالحجّ هجدهم ذی

 بلکده ؛ ه آغداز نشدد  الحجّد  با هجددهم ذی  ولایت امیرالمؤمنین ؛ندآسمان و زمین امیرالمؤمنین بود

 ملاقات با مقدام امامدت و مقدام ولایدت امیرالمدؤمنین      ت بهست که امّا ای ه نقطهالحجّ هجدهم ذی

ق کرده باشدد و فدردا کده روز هجددهم مداه      این سیر را برای ما محقّ ،امیدواریم خدای متعال رسد. می

س در وجددود مقدددّ ،متعددال در عددالم وجددود را حددقّ حقیقددت  تددامِّ ی مددا ایددن جلددوه ،ه اسددتالحجّدد ذی

با خدود   ،که اگر با آن حقیقت بیعت کنیم ؛ملاقات کنیم و با آن حقیقت بیعت کنیم امیرالمؤمنین

ايِعُونَ اللَّـهَ يـَدُ اللَّـهِ الَّذِينَ يبُايِعُونَكَ إِنَّمـا يبُـإِنَّ  :فرمود به پیغمبر قرآن راجع .ایم خدای متعال بیعت کرده

 زدکندار  بعد پرده را  .اینها با خدا بیعت کردند ،کردندکه با تو بیعت  کسانی !الله ای رسول 16:فـَوْقَ أيَْدِيهِمْ 

از روز  ،سده روز  خددا  پس اگر رسول .دست خدا روی دست اینها بود‌:يَدُ اللَّـهِ فـَـوْقَ أيَـْدِيهِمْ ‌:فرمود و

همه باید بیایندد   ندگفت ند ومردم را در آن صحرای داغ نگه داشت ،هالحجّ ماه ذی کمیوستیهجدهم تا ب

امیددواریم   .خداسدت  بیعدت بدا خدود     ،خاطر است که بیعت با علدی این به  ،دنبیعت کن با علی
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در ظداهر هدم بسدیار قشدن       ما کندد.[  ، ]روزیِهم در باطن و هم در ظاهر ،خدای متعال این بیعت را

یکدی کدردن خددا     کده  توحیدد  ؛الله اسدت  مقام یکی شدن وجود سالک الدی  ،مقام توحید ،ببینید !است

ت وقد  هدر . که ظاهر و باطنش یکدی اسدت  است انسانی  ،دانسان موحّ !توحید یکی شدن ماست !نیست

ولایدت  لدذا   .دیدک انسدان موحّد    شدود  مدی  ،انسان مؤمن از بین رفدت  نفاق و شکاف بین ظاهر و باطن

در باطن با حقیقدت علدوی    هم ، ]و هم ظاهر او را.[وجود فرد را بگیرد هم باید باطنِ  امیرالمؤمنین

نده فقد     ،ولایدت امیرالمدؤمنین   .دنمایبیعت  با ولایت امیرالمؤمنین ظاهر در و هم ،بیعت کند

اسدلامی بعدد از    ی ت جامعده و جانشدینی مددیریّ   که بگوییم همان مقام خلافدت  ،ی ظاهری دارد جنبه

یعندی گدره    که بگوییم ولایت امیرالمدؤمنین  ،باطنی دارد ی نه فق  جنبهو  ،است خدا رسول

در  د کسدی اسدت کده هدم    موحّد  .ندهر دوی اینها لازم و ملزوم .خوردن باطن شاص با حقیقت علوی

امیدواریم خدای متعدال چندین بیعتدی را نصدیب      .هم در ظاهرو د نبیعت ک باطن با امیرالمؤمنین

 .ما بفرماید ی همه

 مْ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَـرَجَهُ هُمَّ صَلِّ عَلیٰ الَلّٰ 


